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دكتر علي‌اصغر فيروزنيا

چكيده
اســتاد مجتبــي مينــوي، كلمة »ول كــردن« را 
تغييريافتــة »بحل كردن« مي‌داند. در اين نوشــتار 
با ذكر شــواهدي نظر ايشــان نقض مي‌گردد و واژة 
»بهِِل كردن« به‌عنوان ريشة اين لغت عاميانه مطرح 

مي‌شود.
از مصدرِ هليدن، افعالــي در درس »پيداي پنهان« 
)ادبيات سال دوم دبيرســتان( و شعر »كيش مهر« 

)زبان و ادبيات پيش‌دانشگاهي( آمده است.
كليدواژه‌ها: ول كردن، بِحِل كردن، بهِِل كردن

 زندهي‌اد مجتبي مينوي در توضيحات خود بر تصحيح 
كليلــه و دمنه، ريشــة لغت عاميانــة »ول كردن« را 

تغييريافتة »بحل كردن« دانسته است:
»لفظ بِحِل كردن در طول چندين قرن و به كثرت 
اســتعمال در فارسي عاميانه و محاوره‌اي بدل به ول 
كردن به معني رها كردن و آزاد گذاشتن شده است« 
)كليلــه و دمنــه، 1367: 221( با تأمــل در معناي 
كلمة مورد نظر و بررســي متون فارسي، نظر ايشان 

پذيرفتني نيست.
بايد توجه داشــت كه دو واژة هــم‌آواي »بحل« و 

»بهل« در فارسي با هم اشتباه نشوند.
مثال‌هايي براي كلمة »بحل كردن«:

»مرا بِحِل كن كه در باب تو هر چيزي انديشيدم و از 
هر نوع بدگماني داشت.« )همان(

ريشهي‌ابي 
لغت
 عاميانة

)لغت عاميانة »وِل«، 
تغييريافتة چه كلمه‌اي 

است؟(
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بِحِل كردن: حلال كردن؛ كسي را به گناه او نگرفتن 
و جُرم او را بخشودن. حِل = حلال.

نه ز خداوند توبه جويي و نه
هيچ بخواهي ز مردمان بِحِلي

مستحلا چون شوي تو مستِ حُلي
چون كه نخواهي از اين و زان بحلي

هر دو از ناصر خسرو )ديوان چاپ مينوي، ص 444 
و 447 به ترتيب(. ر. ك. )همان(

در تاريخ بيهقي نيز آمده اســت )چاپ فياض 185 و 
517 به ترتيب(:

»دل از جان برداشته‌ام، از عيال و فرزند انديشه بايد 
داشت و خواجه مرا بحل كند.«

»هين بحل كن مر مرا زين كار زشت
اي كريم و سرور اهل بهشت«

)مثنوي مولوي، دفتر 3، بيت 1686(
ذكاوتي قراگزلو يادآور شده كه ناتل خانلري در شرح 
»سمك عيار«، در تشخيص اين دو كلمة هم آوا خطا 
كرده اســت: »]خانلري[ بحل را تصور كرده است كه 
محرَّف بهل است )28/4(؛ در حالي‌كه حلّ در معني 
حلال كردن اســت و بحل = به حل، به معني حلال 
داشتن و روا داشتن به‌كار مي‌رود.« )ذكاوتي قراگزلو، 

)34 :1387
بــا دقت در مثال‌هــاي مذكور، به برداشــتي ديگر 
مي‌رسيم و آن اين است كه »ول كردن«، تغييريافتة 
واژة »بهِِل كردن« اســت. معناي كلمة »ول كردن« 
يعني »رها كردن، آزاد گذاشتن« نيز مؤيد نظر ماست.

همچنين مخفف كلمة »بهل« يعني »بِل« در فارسي 
مســتعمل بوده كه فرايند تغييــر آن به كلمة »ول« 

ممكن‌تر و پذيرفتني‌تر است.
كلمة »بهِِل« كه فعل امــر مفرد از مصدر »هليدن/ 
هِشتن« است در متون فارسي فراوان به‌كار رفته است.

محمد معين نيز لغت »ول« را تغييريافتة واژة »بِل« 
مي‌داند كه خود، مخفف كلمة »بهِِل« است:

»بـِـل: bel ]= ول. مخفــف بهل[ )امر از هشــتن و 
هليدن( بگذار، بهل:

مرا گويي بگو حال دل خويش
دلت خوني شود بِل با بگويم

)معين، ذيل لغت »بِل«(
»بهِِل: be-hel ]هليدن[ دوم شخص مفرد امر حاضر 

از هليدن: بگذار«. )معين، ذيل لغت »بهل«(
»ول كردن: ول دادن«. 

)جمالزاده، 1382: 552(
»ول دادن: رها كردن، آزاد كردن، آزاد گذاشــتن.« 
)همان(از كلمة »ول«، لغات ديگري به‌صورت مركب 
در زبان فارســي هســت. كلمات زير هم‌خانوادة اين 

واژه‌اند:
»ولگرد، ولخرج، ولچَــر، ول‌گو« ر. ك. )همان، ذيل 

همين لغات(
نيما يوشيج نيز فعلي از كلمة عاميانة »وِل كردن« را 

در شعر خود به‌كار برده است:
»ول كنيد اسب مرا

راه توشة سفرم را و نمدزينم را
و مرا هرزه درا

كه خيالي سركش
به در خانه كشانده است مرا« 

)حقوقي، 1384: 298(
از مصدر »هليدن« افعالي در شعر و نثر به‌كار رفته 
است:
در »فيه مافيه« از قول مولــوي چنين مي‌خوانيم: 
»خواجه‌اش تا به چاشتي منتظر ]بود[ و بانگ مي‌زد 
كه اي غلام بيرون آي. گفت: مرا نمي‌هلند.« )ادبيات 

فارسي 2، 1388: 97(
علامــه طباطبايي نيز در بيت زيــر، فعل امر آن را 

آورده است:
»پياپي بكش جام و سرگرم باش

بهل گر بگيرند بيكارها«
)زبان و ادبيات فارسي پيش‌دانشگاهي، 1391: 46(
پس، با عنايت به نكاتي كه مطرح شد اصح آن است 

كه ريشة كلمة »ول كردن« را »بهل كردن« بدانيم.
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